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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بست‌نشــيني در اماكن ويژه‌اي مانند مســجد و امامــزاده از قديم در ميان 
ايراني‌ها رايج بود، در طول قرن نوزدهم ســفارت‌خانه‌هاي روسيه و انگلستان هم 
به ليســت اسامي ويژه بست‌نشيني اضافه شــده بودند و بست‌نشينان حرفه‌اي و 
غيرحرفه‌اي موفق شدند با حمايت خارجي‌ها از تنبيه رهايي پيدا كنند. همين طور 

تلگراف‌خانه‌هاي كمپاني تلگراف هند و اروپا نيز به اين اسامي اضافه شدند. 
رايت در اين باره مي‌نويسد: 

»مردم ايران از اين كه شــيل به عنوان اولين نماينده انگليســي سفارت‌خانه را به 
محل بست‌نشيني ناراضيان‌، اوباش و افراد شرور تبديل كرده بود، شكايت داشتند.«  
در واقع از اوايل ســال 1828 م‌. ميان دو دولت ايران و انگلستان درباره شهروندان 
ايراني كه در طول جنگ به ساختمان نمايندگي انگلستان در بوشهر پناه مي‌بردند، 

برخوردهايي به وجود آمده بود. 
انگليسي‌ها علت كمك به پناهندگان را اين طور توجيه مي‌كردند كه در صورت در 
پيش گرفتن رويه ديگري به اعتبار و آبروي انگلســتان در ميان ايرانيان لطمه وارد 

آمده و اين اعتبار كاهش مي‌يابد. 
اما واقعيت اين بود كه در بيشتر مواقع پناهنده‌گان به سفارت‌خانه‌ها صاحب منصبان 
و دربارياني بودند كه از ترس خشم شاه‌، به سفارت روي مي‌آوردند و با توجه به قانون 
مصونيت سفارت‌، از اين خشم در امان مي‌ماندند. بسياري از آن‌ها پس از رهايي از 
عواقب اعمالي كه به خاطر آن به سفارت پناه برده بودند، در خدمت دولت انگستان 

درمي‌آمدند. 
در دوران شيل محل سفارت در تهران و قلهك به دفعات مورد استفاده پناهندگان 
قرار گرفت كه به همراه وســايل خواب و آذوقه براي چند روز يا حتي چند ماه در 

سفارت بست مي‌نشستند. 
علاوه بر سفارت‌خانه انگلستان در قلهك‌، گاهي تلگراف خانه‌هاي قم‌، يزد، كرمان و 

ساير تلگراف خانه‌هاي متعلق به انگلستان شاهد اين بست‌نشيني‌ها بود. 
 انگليسي‌ها در ميان ايرانيان‌، رايت‌، ص 110 

۲- ســرهنگ جاستين شيل از جمله 24 افســر انگليس بود كه در اواخر سلطنت 
فتحعلي شاه )1249 ق- 1834 ميلادي‌( براي تعليم ارتش ايران‌، به خصوص  سربازان 
آذربايجان‌، استخدام و به ايران آمد. دولت انگلستان اين افسران را از ميان افسران 
حاضر در هندوستان انتخاب و به ايران فرستاد تا در جنگ با سپاه حسينعلي ميرزا، 

فرمانفرماي فارس شركت كنند. 
شيل تا سال 1253 قمري در ايران بود و چون لشكركشي محمدشاه به هرات در اين 
سال برخلاف ميل انگلستان انجام شد، به همين جهت به افسران انگليسي دستور 
رســيد كه ايران را ترك كنند. تا اين كه در زمان صدارت حاج ميرزا آقاسي از سال 
1255 تا 1258 ق‌، كاردار سفارت و مدت كمي هم در سال 1260 ق‌، وزير مختار شد. 
در ســال 1264 او دوباره با سمت وزير مختاري به ايران آمد و تا سال 1270 ق‌، وزير 
مختار انگليس در ايران بود. در جريــان عزل و قتل اميركبير و صدارت نوري‌; اين 
مهره انگليسي نقش بسيار مهمي ايفا كرد. در ســال 1270 ق )1853 م‌( او پس از 
انجام اين مأموريت به انگلستان بازگشت‌. از جمله افسران اعزامي ديگر در آن زمان 
مي‌توان از سر هنري راولينسون معروف نام برد كه علي‌رغم كار سياسي در ايران‌، 

بعدها به عنوان خاورشناس و باستان شناس معروف شد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - مهرداد پهلبد)وزیر فرهنگ شــاه و شوهر دوم شمس پهلوی(، مهدی بوشهری 
پور )شوهر ســوم اشرف پهلوی(، قراگوزلو و برادران رشیدیان )جاسوسان پیشانی 
سفید سفارت انگلیس( که در قسمت‌های قبلی گفت و گو با شباویز، به طور مشروح 

توضیح داده شد.

از 1357/9/28 به بعد، گزارش 
شنود مکالمات آیت‌الله صدوقی به 
ثبت نرسیده و اقدامات ساواک یزد 
در جریان نقل و انتقال اسناد به شرح 

زیر گزارش شده است:
» بــه منظور انتقال اســناد و 
مدارک این سازمان در مواقع ضروری 
به محل امن، با رئیس شهربانی یزد 
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امام خمینی )ره(:

 شهید صدوقی برای خدمت به خلق و انقلاب 
سر از پا نمی‌شناخت

حسینعلی بهأ در مقايسه با برادر داراي ويژگيهايي بود كه به خاطر همين ‌
ويژگيها توقع داشــت‌، علي محمد او را جانشين خود معرفي كند اما چنين 
نشده بود. به همين جهت با روش فريبكارانه و دورانديشي مقدمات ماهرانه‌اي 
چيــد كه به تدريج قدرت رهبري بابيان را از برادر بگيرد. بخت نيز با او يار 
بود كه عده‌اي از ســران درجه اول بابيت قبل از كشــته شدن علي‌محمد و 
در زمان او از ميان رفته بودند. علاوه بر اين‌، پس از حادثه سوء قصد كه به 
خشم ناصرالدين شاه بر بابيان باقيمانده انجاميد، آشفتگي محسوسي ميان 
بابيان به وجود آمده بود كه در عمل صبح ازل بر رفع آن قادر نبود، پس بهأ 
كوشيد تا براي رسيدن به هدفش ازل را با اين بهانه كه جانش در خطر است‌، 
از ديد همه دور نگاه دارد و خود را به عنوان معاون و همكار صبح ازل همه 
كاره او نشان دهد. از اين رو به بابيان اجازه نمي‌داد تا صبح ازل را ببينند و 

ليدي شــيل همسر جاستين شيل وزير مختار انگليس در كتاب شمه‌اي از 
زندگاني و اخلاق ايرانيان مي‌نويسد:  

»ميرزا آقاخان عريضه‌اي به شــوهرم نوشــت كه چون صدراعظم ايران 
مي‌شــوم‌، اســتدعأ دارم فعلًا مرا از تابعيت دولت انگليس معاف بفرمائيد. 
شوهرم در حاشــيه عريضه‌اش مرقوم داشت‌: افتخار تابعيت دولت انگليس 

بيشتر از تاج كيان است‌.«)۲( 
گفته مي‌شــود كه ميرزا آقاخان مردي بلند بالا، تنومند و خوش‌سيما با 
چشــمان آبي‌رنگ و ريش بلند مانند ريش فتحعلي شاه قاجار، بسيار هرزه‌، 
شــوخ‌، خوش صحبت و بذله‌گو ولي بي‌اندازه مكار، مدبر، حيله‌گر، جاه‌طلب 
و كينه جو بوده اســت‌. درباره حيله‌گري‌، شيطنت و پشت هم‌اندازي او در 
ميان مردم چنين عبارتي مشهور بود كه شيطان تا پس قلعه مي‌آيد، از آن 

ساير اتباع انگلستان در خانه خود مصون و محفوظ بماند. پس با ارائه ورقه 
تابعيت‌، وي را به عنوان يك نفر تبعه انگلســتان تلقي كرده و قرار شــد در 
خانه خود اقامت كند و به هيچ وجه با كسي ملاقات و مراوده نداشته باشد.)۱( 
ميــرزا آقاخان نوري همچنان در تبعيت انگلســتان بود تا زماني كه به 
تحريك انگلستان و دسته‌بندي‌هاي سياسي‌، ميرزاتقي‌خان ابتدا عزل و سپس 
به قتل رســيد. پس از آن انگليسي‌ها ميرزا آقاخان نوري را براي جانشيني 
اميركبير پيشنهاد كرده و از شاه خواستند كه او را به صدارت برساند، مانع 
عمده پذيرفتن ناصرالدين شــاه اين بود كه ميرزا تبعه دولت انگلستان بود. 
پس ميرزا آقاخان از تبعيت دولت انگلســتان خارج و صدراعظم ايران شد! 

بر اثر اقامت چند ماهه امام خمینی 
در میهن شــما هر چه استوارتر و 

برادرانه‌تر باشد.
جامعه روحانیت یزد
محمد صدوقی«
آیت‌الله صدوقی پس از پیروزی 

انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 

* امام خمینی )ره(: شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و 
فداکار اسلام شهید صدوقی عزیز رضوان‌الله علیه؛ شهید 
بزرگی که در تمام صحنه‌های انقلاب حضور داشت و یار و 
مددکار گرفتاران و مستمندان بود و وقت عزیزش صرف 

در راه پیروزی اسلام و رفع مشکلات انقلاب می‌شد و 
برای خدمت به خلق و انقلاب سر از پا نمی‌شناخت.

* در زمان سلطنت محمدشاه به حاجي ميرزا آقاسي 
خبر دادند كه شب‌ها ميرزا آقاخان نوري كه در 

آن وقت لشكرنويس بود، با لباس مبدل به سفارت 
انگلستان مي‌رود. حاجي ميرزا آقاسي در اطراف 

سفارت مأموريني گماشت كه ميرزا آقاخان را پس از 
خروج از سفارت دستگير كردند.

* وزير مختار انگلستان اظهار داشت كه ميرزا 
آقاخان تبعه انگلستان است و ورقه تابعيت دارد 
و از اين تاريخ بايد مانند ساير اتباع انگلستان در 

خانه خود مصون و محفوظ بماند.

در 22 بهمــن 1357ش، آیــت‌الله 
مختلفی  جایگاه‌های  در  صدوقــی 
به انجــام وظیفه پرداخت. عضویت 
قانون اساسی،  در مجلس خبرگان 
نمایندگی امام و امامت جمعه شهر 
یزد؛ مبارزه با تندروی‌ها و انحرافات 
کم‌کرسانی  ســازماندهی  فکری؛ 
بــه جبهه‌های نبرد حق علیه باطل 
و حضــور در عملیــات غرور‌آفرین 

بیت‌المقدس و فتح خرمشهر.
برای شهادت  آیت‌الله صدوقی، 
در راه خــدا، از قبل اعلام آمادگی 
کرده و در پیام شهادت اولین شهید 
محراب، آیت‌الله مدنی)ره( گفته بود:

»مکتبــی که با خــون علی‌ها 
پایه‌گذاری شده، باید با خون امثال 
مدنی‌هــا آبیاری شــود... و همه ما 
آمادگــی برای این چنین مســائل 

داشته و داریم.«
ســرانجام روز جمعــه یازدهم 
تیرماه ســال 1361 ش فرا رسید. 
ماه مبارک رمضان بــود و آیت‌الله 
مبارز پس از پایــان نمازجمعه در 
محراب نماز در سن 75 سالگی، به 
آرزویش که شهادت در راه خدا بود، 
رسید. امام خمینی)ره( درباره این 

شهادت فرمود:
»چه کســی اولی به شــهادت 
است در عصری که استکبار جهانی 
و فرزندان خلف آن در داخل و خارج، 
اســام عزیز را تهدید میک‌نند، از 
امثال شهید بزرگوار ما و فقیه متعهد 
و فداکار اسلام شهید صدوقی عزیز 
رضوان‌الله علیه؛ شــهید بزرگی که 
در تمــام صحنه‌های انقلاب حضور 
داشــت و یار و مــددکار گرفتاران 
مستمندان بود و وقت عزیزش صرف 
در راه پیروزی اسلام و رفع مشکلات 
انقلاب می‌شد و برای خدمت به خلق 

و انقلاب سر از پا نمی‌شناخت.«
وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت 

و یوم یبعث حیا

در 12 بهمن‌مــاه 1357ش، امام 
خمینی)ره( با استقبال توصیف‌ناشدنی 
مردم ایران به میهن بازگشت. آیت‌الله 
صدوقــی)ره( در تلگرافی خطاب به 
والری ژیسکاردســتن، رئیس‌جمهور 

وقت فرانسه، نوشت:
ژیسکاردســتن  والری  »حضرت 

رئیس‌جمهوری فرانسه. پاریس 
اکنــون کــه رهبر بــزرگ ملت 
ایران حضرت آیــت‌الله امام خمینی 
پس از ســال‌ها تبعید به میهن خود 
بازگشته‌اند، لازم می‌دانم سپاس فراوان 
خود را از جناب عالی و ملت بزرگ و 
رشید فرانسه به خاطر میهمان‌نوازی و 
تسهیلاتی که در مدت اقامت معظم‌له 
در فرانسه نسبت به ایشان انجام گرفته 
است، تقدیم داریم ملت ایران از اینکه 
هنــوز برخی از سیاســت‌های بزرگ 
جهانی نتوانســته‌اند ندای حق‌طلبانه 
مردم را بشــنوند و هنوز مفهوم واقعه 
یک انقلاب ملی را درک نمیک‌نند در 
شگفتی و تأسف است. امیدواریم پیوند 
معنوی میان دو ملت فرانسه و ایران 

شد. ظرف روز جاری به تدریج پرونده‌ها 
و مــدارک به شــهربانی و ژاندارمری 
انتقال داده شــود تــا چنانچه اجرای 
طرح اضطراری لازم شد مشکلاتی از 
نظر حفاظتی پیش نیاید و در صورت 
لزوم کارمندان نیز در شهربانی مستقر 

شوند.«
در گزارش نوبه‌ای اطلاعاتی شماره 
38 فرمانــداری نظامــی چنین آمده 

است:
»ســاعت 0010 مأمور کلانتری 
1 یزد چند تیر هوائی شلیک و اظهار 
داشــت که چند نفر قصــد حمله به 
را داشــتند. ساعت 0900  شهربانی 
تظاهرکننــدگان یزد به ســاختمان 
ساواک حمله و آن ر‌ا محاصره نمودند 
کــه پــس از تیرانــدازی مأمورین، 
ساختمان از محاصره خارج و کارمندان 
و اسناد آن به ژاندارمری  تخلیه گردید. 
در این درگیری 3 نفر غیرنظامی کشته 
و 16 نفــر زخمی شــدند. اعتصاب و 
کمک‌اری در ســطح اســتان کماکان 

ادامه دارد.«

به حضورش بروند. 
بنابراين پــس از مدتي بابيان 
او را همــه كاره ديدند و به جز يك 
نام از ميرزا يحيي صبح ازل چيزي 

جا مي‌پرســد كه ميرزا آقاخان در 
تهران است‌؟ 

جواب مي‌دهنــد كه بلي‌! پس 
شيطان از آمدن به تهران منصرف 
شــده و مي‌گويد: جايــي كه ميرزا 

دفتر پژوهش‌های موسسه یکهان
۳۱۵۱

M در پوشش »شرق‌شناس« I6 ادوارد براون؛ جاسوس

دفتر پژوهش‌های موسسه یکهان

۴۵

نمي‌شــنيدند. در اين زمان دو برادر در عراق به ســر مي‌بردند. مدتي بعد از 
اعدام سيد علي محمد شيرازي‌، صدر اعظم وقت يعني اميركبير كه براي رفع 
غائله بابيان زحمات زيادي كشيده بود و شايد اگر وي بر مسند صدارت نبود، 
غائله بابيان از ميان نمي‌رفت‌، در توطئه‌اي در باغ فين كاشان به قتل رسيد. 
مرگ او، باعث اميدواري بابيان شد و تصميم گرفتند تا به رهبري شيخ علي 
عظيم‌، شاه را كه در نياوران بود، به قتل برسانند و زمام امور كشور را با تصرف 
ادارات دولتي در تهران به دست گيرند. به خصوص اين كه صدارت ايران پس 

از امير به مردي ضعيف معلوم الحال به نام ميرزاآقاخان نوري رسيده بود. 
ميرزا آقاخان نوري كيي از عاملان انگلستان بود كه حديث سرسپردگي‌اش 

حكايتي مفصل دارد.  
در كتاب تاريخ رجال ايران درباره وي آمده است‌: 

»در زمان سلطنت محمدشاه به حاجي ميرزا آقاسي خبر دادند كه شب‌ها 
ميرزا آقاخان نوري كه در آن وقت لشكرنويس بود، با لباس مبدل به سفارت 
انگلســتان مي‌رود. حاجي ميرزا آقاسي در سال 1261 ق‌. در اطراف سفارت 
مأموريني گماشت كه ميرزا آقاخان را پس از خروج از سفارت دستگير كردند 
و به خانه حاجي ميرزا آقاسي كه در همين مكان كاخ دادگستري باشد، آورده 
در طويله محبوس و فرداي آن روز در حضور امنأ و اركان دولت پاهايش را به 
جرم جاسوســي فلك مي‌كنند و به امر جناب حاجي پانصد چوبش مي‌زنند 
]پس او را[ به كاشــان تبعيد كردند. در آن جا بود تا محمدشــاه فوت كرد. 
وقتــي كه جهان خانم مهدعليا ]مادر ناصرالدين شــاه‌[ تا آمدن ناصرالدين 
شــاه از تبريز به تهران‌، خودش نايب‌السلطنه شد، ميرزا آقاخان كه با خانم 
از ســابق سر و ســري داشت و خانم وعده صدارت به او داده بود، بي‌خبر به 
تهران آمد و در عمارت خورشــيد خانه مهدعليا منزل كرد. ميرزا تقي‌خان 
اميركبير كه از تبريز با شــاه با سمت صدارت به پايتخت وارد شد، از ميرزا 
آقاخان مؤاخذه كرد كه چرا بدون اجازه از كاشان به تهران آمده است و امر 

كرد كه به كاشان برگردد.« 
ميرزا آقاخان كه از ايام سابق خود را تحت حمايت دولت بريتانيا درآورده 
بود، به سفارت انگليس در قلهك متحصن و به قولي ديگر بست نشست شد 
و هر قدر ســفارت وســاطت او را در نزد ميرزا تقي‌خان نمود كه به كاشان 
برنگردد، مورد قبول واقع نشــد و اميركبير فشــار آورد و گفت كه بايستي 

حتماً به كاشان برگردد. 
وقتي كه كار به اينجا كشيد، وزير مختار انگلستان اظهار داشت كه ميرزا 
آقاخان تبعه انگلســتان اســت و ورقه تابعيت دارد و از اين تاريخ بايد مانند 

مذاکره و اتاقی به همین منظور در 
شــهربانی یزد در نظر گرفته شد، 
لیکن با توجه به اینکه در یزد پادگان 
نظامی وجود نداشــته و نیز اماکن 
شــهربانی و ژاندارمــری جوابگوی 
اســکان کارمندان و خانــواده آنان 
نمی‌باشد بنابراین تامین محل امنی 
برای آنان مقدور نمی‌باشد. مستدعی 
است مقرر فرمایند با توجه به تلگراف 
شــماره 26/1122ج- 57/8/10 و 
اینکه اکثر کارمندان این ســازمان 
شناخته شده و مورد تهدید می‌باشند 

دراین‌باره نظریه ابلاغ فرمایند.«
ســاواک  کارمندان  وضعیــت 
یــزد در روزهــای پایانی حکومت 
پهلوی، چنین گزارش  شاهنشاهی 

شده است:
تهدیدات  با  »روحیه کارمندان 
مداوم کــه به عناویــن مختلف از 
طــرف گروه‌هــای مخــرب انجام 
می‌شود، بســیار مشوش می‌باشد، 
زیرا در شرایط فعلی آنان با وحشت 
و نگرانــی مایحتــاج روزانه خود را 
تهیه می‌نمایند و با توجه به آزادی 
مطبوعات و درج مقالات تحری‌کآمیز 
علیه ســاواک بر شــدت تهدیدات 
هــر روز اضافه می‌گــردد. چنانچه 
کارمندان و خانــواده آنان در وضع 
فعلی مورد حمله عوامل مخرب قرار 
گیرند و مجروح شوند به طور قطع 
آشوبگران با تهدیدات دامنه‌دار حتی 
از مداوای آنان در بیمارســتان‌های 
شــهر ممانعت می‌نمایند و تاکنون 
نمونه‌هایی از این وضعیت در مورد 
معالجه پرسنل‌های مصدوم نیروهای 
انتظامی به وقوع پیوسته که آنان به 
تهران اعزام شده‌اند. در شرایط فعلی 
کســب خبر از وضعیت منطقه به 
وسیله عوامل این ساواک به حداقل 
رســیده و حتی منابع از ملاقات و 
تلفنی خودداری می‌نمایند.  تماس 
با عرض مراتب فوق تصمیم گرفته 

انگلستان برای حمایت از جاسوسش به او تابعیت داد

میرزا آقاخان نوری جاسوس انگلستان بود که شب‌ها با لباس مبدل به 
سفارت انگلستان می‌رفت. حاجی‌میرزا آقاسی دستور داد تا او را دستگیر و 
پس از تنبیه به کاشان تبعید کردند. انگلستان برای حمایت از آقاخان نوری 

به او تابعیت انگلستان داد.

آقاخان هست من راه ندارم يا بايد جاي او باشد يا جاي من و برمي‌گردد. 

*  پس از پیروزی انقلاب اسلامی کیی از روش‌هایی که 
مخالفان برای ساقط کردن نظام از آن استفاده کردند مدل 
تجزیه از درون بود. با برانگیختن احساسات قومی در تمام 

مناطق مرزی غائله‌ای به پا کردند که هزینه‌های زیادی 
بر نظام تحمیل کرد.

* عباس شــباویز درباره علل ورشکستگی این سینما و جلســات فوق العاده حزب رستاخیز برای آن گفت:
»... تماشــاگر ســینمای ایران دیگر با این نوع فیلم‌ها راضی نمی‌شــد. فیلم‌های موج نو حتی آن فروش و 
اســتقبال  فیلمفارســی را هم نداشــتند و اگر حمایت و پول‌های دربار و ســازمان‌های وابسته به دولت و 
همان 4 نفر راس هرم ســینمای آن روزها نبود، به هیچوجه حتی کیی از آن فیلم‌ها قدرت تولید نداشــتند. 

* یکوان سپهر در گفت وگو با روزنامه یکهان در 
سال ۵۶» پس از سالها تجربه، مسئله امروز ما این 
است که سینما نداریم. البته نباید فراموش کرد که 
ابتذال کار هم در این ورشکستگی سهم عمده ای 

داشته است...«

* عباس شباویز:  در سال 56، قدرت مالی سینمای 
ایران بسیار اندک شد و دیگر قدرت تولید فیلم 
نداشت. کار به جایی رسید که حزب رستاخیز 

شاه مستقیما وارد میدان شد. جلسات متعددی با 
ای  عوامل حزب و وابستگانش برگزار شد تا چاره‌
اندیشیده شود و سینمای ایران را نجات دهند. 
یادم هست که در آن جلسات فردین بود ، علی 

عباسی بود ، همین‌طور ناصر تقوایی، آلبرت 
کوچویی، سعید مطلبی، مسعود بهنود، اسحاق 

زنجانی وعلیرضا میبدی بود که حالا در کانال‌های 
آن طرف مشغول بد و بیراه گفتن است!

فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت 
اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، 
با آن مخالف هستیم. ما کیْ مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر 
تجدد وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت - خصوصاً در ایران - مرکز 
]عظیمی‌[ که باید از آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. 
ســینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت 
تربیت این مردم باشد؛ و شما می‌دانید که جوانهای ما را اینها )دست اندرکاران 
سینمای پیش از انقلاب( به تباهی کشیده‌اند. و همین طور سایر این ]مراکز[. 
ما با اینها در این جهات مخالف هســتیم. اینها )سینما و تلویزیون( به همه 

معنا خیانت کرده‌اند به مملکت ما...«
بر همین اســاس بعد از پیروزی انقلاب اســامی‌تصمیم بر آن شد تا 
ســینمای انقلاب پایه‌گذاری شود. سینمایی که با مظاهر طاغوتی و ابتذال 
هیچ تناسبی ندارد. سینمایی که قرار بود به فرمایش حضرت امام از مظاهر 
تمدن باشــد. اما تصوری که به غلط وجود داشــت، این نکته بود که آنچه 
حضرت امام در ســخنرانی 12 بهمن 57 بهشت زهرای خویش، به عنوان 
فحشاء در ســینمای ایران اشاره کرده اند، فقط سینمای فیلمفارسی و به 
اصطلاح آبگوشتی فردین و فروزان بوده و سینمایی که در همان دوران به 
موج نو شــهرت یافت، در واقع در مقابل آن قرار داشته است. در حالی که 
حقیقت این بود هر دو نوع ســینمای یاد شده )چنانک‌ه در همین کتاب و 
براساس اسناد و نوشته‌ها و گفته‌های کارشناسان و دست اندرکاران و مورخین 
این سینما آمد(، در واقع دو لبه یک قیچی بودند برای قلع و قمع فرهنگ 

ایرانی و اسلامی‌این مرز و بوم. 

حزب رستاخیز برای آن گفت:
»... تماشاگر سینمای ایران دیگر با این نوع فیلم‌ها راضی نمی‌شد. فیلم‌های 
موج نو حتی آن فروش و استقبال  فیلمفارسی را هم نداشتند و اگر حمایت 
و پول‌های دربار و ســازمان‌های وابســته به دولت و همان 4 نفر راس هرم 
وجه حتی یکی از آن فیلم‌ها قدرت تولید  سینمای آن روزها نبود)۱(، به هیچ‌
نداشتند. حتی میثاقیه، سینما کاپری را به نمایش همین فیلم‌ها اختصاص 
داده بود. تعداد اندکی از آن فیلم‌ها توانستند به فروش خوبی برسند از جمله 
قیصر که آن هم تبلیغات زیادی پشت سرش بود. اما تقلید از قیصر و همان 
قدر شور شد که دیگر حوصله مردم را سر برد و دیگر  حاکمیت قیصریسم آن‌

کسی از این دسته فیلم‌ها هم استقبال نکرد. 
بله در سال 56، قدرت مالی سینمای ایران بسیار اندک شد و دیگر قدرت 
تولید فیلم نداشت. کار به جایی رسید که حزب رستاخیز شاه مستقیما وارد 
میدان شــد. جلســات متعددی با عوامل حزب و وابستگانش برگزار شد تا 
چاره‌ای اندیشــیده شود و سینمای ایران را نجات دهند. یادم هست که در 
آن جلســات فردین بود ، علی عباسی بود ، همین‌طور ناصر تقوایی، آلبرت 
کوچویی، سعید مطلبی، مسعود بهنود، اسحاق زنجانی وعلیرضا میبدی بود که 

و فرهنگی به آنها رســیدگی 
شــود، واقعاً این بحث عرب 
عجمی را از دور خارج کرده 
و بحث اسلامی »ان اکرمکم 
عندالله اتقاکم« را واقعاً مطرح 
میک‌ند. مطمئناً تا زمانی که 
حول محور اســام و عدالت 
اسلامی گام برمی‌داریم اینها 
سربازان اسلام خواهند بود و 
ما نقطه‌هــای عطف متصلی 
مثل امام زمان)عج( زیاد داریم 
که می‌دانیم اینها عاشق اسلام 
هستند و فقط کافی است تا 

حدودی روشن شوند.
انقلاب  پیــروزی  از  پس 
اســامی یکی از روش‌هایی 
کــه مخالفان برای ســاقط 
کردن نظام از آن اســتفاده 
کردند مــدل تجزیه از درون 
بود. با برانگیختن احساسات 
قومی در تمام مناطق مرزی 
غائلــه‌ای بــه پــا کردند که 
نظام  بر  زیــادی  هزینه‌های 

تلاش حزب رستاخیز برای نجات سینمای طاغوت
خواست سازمان سیاسی 

خلق عرب از انقلاب
جالــب اســت بدانید که 
در نشستی که برای تشکیل 
جبهه سازمان سیاسی حزب 
خلق مسلمان وابسته به آقای 
شــریعتمداری در خرمشهر 
تشکیل شد و مهندس حسن 
آیت‌الله  پسر  شــریعتمداری 
شــریعتمداری برای تشکیل 
ایــن جبهه آمده بود، مرا هم 
دعوت کرده بودند. دیدیم که 
رئیس  و  شریعتمداری  آقای 
منصوبی حزب خلق مسلمان 
شاخه خرمشهر فردی به نام 
نقیبی و پسر شیخ شبیر یعنی 
شــیخ محمد کاظم هم آنجا 
بودند. در واقع در این نشست 
چهار و پنــج نفره فهمیدیم 
هنوز که قانون اساسی تدوین 
نشده، اینها در واقع از همان 
زمــان یارگیری‌هایشــان را 
هماهنــگ کرده‌انــد که در 
هر صورت عزالدین حسینی 
عکســش نصب شــده بود، 
شریعتمداری که پسرش بود 
و شــیخ هم کــه برخوردش 
این‌گونه است. جریانات تمام 
نوار مرزی بــا این هدف بود 
که توده‌هــای مختلف قومی 
بتوانند امتیازات خودمختاری 
را که یکی از ســرفصل‌های 
جــدی خواســت ســازمان 
سیاســی خلق عرب هم بود 
کسب کنند. و نمایندگانشان 
حتی با نشســت‌هایی که با 
مرحوم بازرگان داشــتند به 
صراحت اعلام کرده بودند و 
می‌گفتند مســئولین استان 
خوزســتان باید از ما باشند، 
باید به ما خودمختاری بدهید، 

بایســتی تلویزیون و مدارس و 
فرهنگ و کتاب به زبان عربی 
باشد و یکسری بحث‌هایی این 
چنینی را مطــرح کرده بودند 
که آن زمــان مرحوم آیت‌الله 
طالقانی رحمه‌الله علیه نامه‌ای 
نوشتند و پیامی از طریق رادیو 
و تلویزیون به مردم خرمشــهر 
دادند که آیا شما فکر میک‌نید 
به مردم تهران و جاهای دیگر 
چه چیزی رسیده که این قدر 
ادعا دارید و فکر میک‌نید اسلام 
که داعیــه عدالت دارد چگونه 
می‌تواند قبول کند که نژاد و قوم 

بطن‌هــای جدیدی از مقاومت 
منفی مخفی پایان پذیرفت.

اعراب خوزستان و دیدگاه 
آنان نسبت به انقلاب

 و حضرت امام
بخشــی از جمعیت استان 
خوزســتان بــرادران عرب ما 
هســتند که شــیعه‌اند. کشور 
اســامی شــیعه ایران چگونه 
می‌تواند با آنها معارض باشــد. 
الحمــدلله عراق هــم که فعلًا 
به اســتقلال رســید و به این 
جمع اضافه شــد. واقعاً به نظر 
من دولت بایســتی برای تمام 

دفتر پژوهش‌های موسسه یکهان
۳۱۵۲
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۳۷

  سعید مستغاثی

و مسائل اقلیمی را مطرح کنید. 
البته نامه مرحوم طالقانی خیلی 
تأثیرگذار بــود، چون بالاخره 
جمعی هم به هــر دلیلی زیر 
طالقانی  آیت‌الله  مرحوم  عبای 
جمع می‌شدند و با گفتن »پدر 
طالقانی« و بعضی از مســائل، 
خیلی از مطامع خودشــان را 
می‌خواستند دنبال کنند، ولی 
آن مرحوم بزرگوار و آن مجاهد 
نســتوه به قول حضرت امام به 
گونــه‌ای برخورد کردند که در 
جریان خرمشــهر هم این پیام 
در واقع تأثیر بسیار مطلوب خود 
را به جای گذاشت. علی‌ایحال 
متأســفانه  جریان خلق عرب 
با بازنده بــودن این دو نفر که 
ذکر شد و به وجود آمدن یک 

نوار مرزی بــه ویژه در منطقه 
منطقه  یــک  خوزســتان که 
منابع  و  اســت  سوق‌الجیشی 
نفتــی و بندر دارد ولی محروم 
از امکانات فرهنگی و اقتصادی 
است، کار فرهنگی انجام دهد 
و به مســائل رفاهی‌شان توجه 
کند. بخش عظیمی از عرب‌های 
استان خوزستان مثل کعبی‌ها و 
ساکنان منطقه دشت آزادگان و 
ماهشهر و برخی از بخش‌های 
اهواز به شــدت عاشق انقلاب 
اسلامی هستند و طرفدار امام و 
جمهوری اسلامی و مقام معظم 
رهبری هستند. چنانچه بتوانیم 
این گونه مسائل را با یادآوری 
تاریخچه آنچه که اتفاق افتاده 
از نظر اقتصادی و از نظر رفاهی 

تلاش برای تجزیه از درون
خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی- ۳

حالا در کانال‌های آن طرف مشغول بد و بیراه گفتن است! داریوش همایون 
به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب هم حضور داشت. خود مسئولان حزب با 
تاکید شخص شاه و توسط قاجار مظفری معاون حزب رستاخیز، طرح هیجده 
ای را دادند که سینمای ایران زنده شود. اما نشد. مردم دیگر آن سینما و  ماده‌
آن فیلم‌ها را نمی‌خواستند و سینماها یکی یکی تعطیل می‌شدند. من هم در 
روزنامه‌های آن زمان، رسما اعلام کردم که سینمای ایران ورشکسته شد...«

روزنامه کیهان در گفت و گویی که در همان روزها با کیوان سپهر انتشار 
داد و بعدا در مجله »تماشا« نیز به چاپ رسید، واقعیات سینمای ورشکسته 

آن روزگار ایران را مورد توجه قرار داد:
»...در حالی که امســال دو فســتیوال بزرگ در کشــورمان تشــکیل 
می‌شــود)منظور جشنواره فیلم تهران و جشن هنر شیراز( و در دنیا هم به 
عنوان برگزار کننده فستیوال‌های موفق سینمایی شهرت یافته ایم، سینمای 
ما از بعضی جهات به ورشکستگی و افلاس رسیده است. حاشیه‌های دست و 
پا گیری که در مسیر کارهاست یا به گفته شما موریانه‌ها را باید هرچه زودتر 
از میان برد، محیط آزاد و سالمی‌برای فکر و زندگی هنرمند فراهم آورد...پس 
از سالها تجربه، مسئله امروز ما این است که سینما نداریم. البته نباید فراموش 

تحمیل کرد. مرامنامه حزب 
جمهوری خلق مســلمان در 
با حمایت  تاریخ 57/12/22 
از  شــریعتمداری  آیــت‌الله 
منتشر  حزب  این  تشــکیل 
این  در  شــریعتمداری  شد. 
در  »عضویت  گفــت:  بــاره 
حزب جمهوری اسلامی خلق 
مسلمان ایران که مورد تأیید 
کامل اینجانب می‌باشد، یک 
وظیفه اسلامی و ملی است.« 
برخی از اصول مرامنامه حزب: 
ایجــاد ارتش مجاهد و بدون 
وابســتگی به غرب یا شرق، 
حفظ اســتقلال سیاســی- 
اقتصادی، عدم تعهد در قبال 
غرب و شرق، انترناسیونالیسم 

اسلامی.

حزب رستاخیز در 11 اسفند 1353 به دستور شاه تاسیس شد و دستور داد تا 
همه مسئولین روسای احزاب و مردم به عضویت این حزب درآیند. البته شاه 

کی دهه قبل در اولین کتابش »ماموریت برای وطنم« کشورهای دارای نظام تک 
حزبی را مورد انتقاد قرار داده بود. حزب رستاخیز در خرداد 1356 برای نجات 

سینمای طاغوت وارد میدان شد که البته این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

کار به آنجا رســید  که حزب رســتاخیز شــاه هم وارد گود  شد تا بلکه 
علــت احتضار ســینمای ایران را دریابد. در نخســتین جلســه این حزب 
که18خرداد1356برگزار گردید، داریوش همایون )قائم مقام دبیرکل حزب(، 
عبدالمجید مجیدی)وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه( و نمایندگانی 
از وزارت فرهنگ و هنر، دارایی و امور اقتصادی، کار و امور اجتماعی و همچنین 
شهرداری تهران و هنرمندان و روزنامه نگاران حضور داشتند و عباس شباویز 
)دبیر انجمن تهیه کنندگان(،‌هاشم خردمند )مشاور وزیر فرهنگ و هنر و معاون 
حوزه سینمایی(، علی عباسی )تهیه کننده(، سعید مطلبی ) نویسنده، کارگردان 
و نماینــده انجمن کارگردانان(، رضا فاضلــی )تهیه کننده و بازیگر(، محمد 
کهنمویی )بازیگر(، نظام فاطمی)نویسنده و کارگردان(، مسعود بهنود)روزنامه 
نگار(، محمد ابراهیمیان )منتقد فیلم ( و علیرضا میبدی )سرپرست جلسه از 

*  جریانات تمام نوار مرزی با این هدف بود که توده‌های 
مختلف قومی بتوانند امتیازات خودمختاری را که کیی از 
سرفصل‌های جدی خواست سازمان سیاسی خلق عرب 

هم بود کسب کنند. و نمایندگانشان حتی نشست‌هایی با 
مرحوم بازرگان داشتند.

سوی حزب رستاخیز( درباره بحران موجود سخنرانی کردند. 
جلسات مشابه دیگری هم در تاریخ‌های 28 خرداد و 4 تیرماه برگزار شد.

سرانجام جلسات فوق و نامه نگاری‌ها به تشکیل کمیته ای انجامید که 
گویا قرار بود تا پایان تیرماه  سال 56، طریق جامع و عملی برای اجرای طرح 
گسترش سینمای ایران ارائه کند اما چنین طرحی هیچ‌گاه تدوین نشد!!! گویا 
با نزدیک شدن پایان کار رژیم شاه، سینمایش نیز به آخر کار خود رسیده بود!

عباس شباویز در گفت و گویش با نگارنده در مصاحبه‌ای به مناسبت صد 
العاده  سالگی سینمای ایران درباره علل ورشکستگی این سینما و جلسات فوق‌

کرد که ابتذال کار هم در این ورشکستگی سهم عمده ای داشته است...«
به این ترتیب سرانجام تمامی‌تعاملات حکومت پهلوی با سینمای ایران در 
واقع به بن بستی تکان دهنده انجامید که این سینما را به ورطه نابودی و هلاکت 
کشــانید. یعنی تمامی‌برنامه‌ها و طرح‌های استعماری و امپریالیستی همپای 
سیاست‌های تقریبا نیم قرنی آنها در مقابل آگاهی مذهبی، شور انقلابی و اعتماد 
و باور توده‌های مردم به رهبران دینی خود، رنگ باخت و نابود شــد. شکست 
سینمای شاهانه چه از نوع فیلمفارسی و چه از مدل موج نو و شبه‌روشنفکری‌اش 
در سال 56 نشانگر مرگ محتوم پروژه‌های دراز مدت و کوتاه مدت استعمار و 

امپریالیسم جهانی در مقابل اعتقادات اسلامی‌ملت ایران بود. 
... بر خاکستر سینمای طاغوتی 

حضرت امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( در ســخنرانی 12 بهمن 

1357 در بهشت زهرا تحلیل جامع و مانعی درباره فرهنگ و هنر طاغوت به 
خصوص در زمینه سینما و تلویزیون ارائه کردند که می‌توانست سرلوحه کار 
اندرکاران سینمای پس از انقلاب قرار گیرد و سینما را در این مرز و  دســت‌
بوم در جایگاه شایسته خود بنشاند. ایشان در آن سخنرانی تاریخی فرمودند:

»... این آدم )شاه( دبه واسطه نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده. 
تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش - بسیاری‌اش - فحشاست. مراکزی که 
اجازه دادند برای اینکه باز باشــد، مراکز فحشاست. اینها دست به دست هم 
دادند. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است، مراکز فساد 
دیگر الی ماشاء الله است. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما 
مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با 
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